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طا لاله لی.. و اجعلْنا للْمَتقین |ماما. 
درروزها ی گذشته بحشهای مرتبی داشتیم که درزمینه خاصسی 
انجام میگرفت » این بحث‌ها بعلت پدیدآ مدن روزهای استتنا ی 
باید تغبیر مسیر بدهند و ازهمین جپت امروز که روزنوزدهم ماه 
مبا رک رمفان است و مصادف‌با فاجعه‌تا ریخی ضربت خوردن امام 
متقیان» امیرالمومنین علی علیه‌السّلام میباشد سخن را به‌بحث‌در 

پیرامون شخصیت آن بزرگوار اختصاص میدهیم : 


قبلاً بعنوا ن مقدمه عرض میکنم که شخصیت ها ی دیتی‌مثل کتا بهای 
دینی نبا ید ,تفسیر به‌رای, بشوند بعنی هرکس | زخود وا زبیش خود 
حق ندا رد درباره‌ایشان اظها رنظرکند . هما نطورکه درباره آیات 
کریمقرآن کسی نمیتوا ند چیزی ازخود ببافد و به‌قرآن نسبت دهد 
بلکه باید مقاصد قرآن را ازخود قرآن استخراج کند زیرا که‌بقول 
ایس هربخشی ازقرآان» از بخش دیگرآن سخن میگوید وبر 

ن شا هد و گوا هاست چنا نکه درخطبه ۱۳۵ نیجا لبلاغه آهده است : 

رم و صورر وتف و و ره 

کته ینطق بعضه بتک و یشهد بعضه بض ۰۰ سس 
یا برسلبقه ۱ قیوان وا بایسد با وان تسین 














سم 
کرد" بهمین مورتاحوا ل بزرگان دین را نیز باید از راها قوال 
و اعمال خود آنها شناخت . به‌این‌جهت اگر ما بخواهیم درصسدد 
شنا سا یی علی علیه‌ا لسلام برآییم نمی‌توا نیم مثلاً تفسیر شخمیت 
علی(ع) را در سخنان ,صوفیه , بجوییم ونیز درست نیست کسه 
علی(ع) را درتعبیرات , فلاسفه , جستجونماییم و همچنین محیسج 
نیست که بدنبا ل علی(ع ) در جدالها ی متکلمین بگردیم بلکه‌ و اجب 
است‌که‌احوال ومقامات علی(ع) را از خطبه‌ها و مقالات خودش کسه 
اکثرآنها درنهج البلاغه گرد مده بشناسیم که‌اگراین میسزان 
معرفت | زبین برود بی‌شک شخصیت علی(ع) تحریف میشود و دچس‌ار 
تفا سیر پرازاختلاف و نابجا ی فرقه‌ها ی گوناگون خوا هدشد. 

ازطرفی ایهم فا جعها یست که کسا نیکه مقید هستند علی علیه 
السلام را از راه نهمج‌البلاغه بشناسند درجامعه‌ها مورد اتهام 
قرا رموگیرند | چرا ؟ یرای ابنگه هچ البلاغه شنااخته حفده و 
خطبه‌ها ی آن درمیا ن مردم گسترش نیا فته‌است و الا کسا شیکه علی 
(ع) را ازخلال سخنا ن برجسته‌خودش معرفی میکردند گفتا رشان 
بنظرمردم عجیب نمی" مد . 

علی(ع) درمکتب افراطگران 

| میرالممنین علی(ع) از روزکا رهای گذشته شدیداً موردتوجه 

دسته‌ها ی مختلف‌واقع شد و هردسته تمویسری از او برای خسود 


یس تست کمرریک لتوو نی ایو 








# نویسنده‌را دراین باره با ددا شتها یست کها میدا ست بفضل الهی 
تکمیل گردد و بعنوان ,تفسیرترآن به‌قرآن, انتشار یاید و 
مسلمانان را از شرٌ آندسته از تفاسیری که موجبات انحرا 
!زقرآن و اختلاف‌درآن را فراهم آورده‌اند رها یی بخشد . زٍ 


ولی التوفیق. 





ف‌ 
نه 





تحریف شخصیّت علی (ع ) 








۴ 
ساخته‌اند و بخصوص مقامات معنوی حضرتش را بدلخواه عست | 
کرده‌اند اما این‌تفسیرها | غلب با تفسیری که خودعلی(ع) ازعقاید 
و معنویات خودش نموده فرق دارد. بعنران نمونها زمیان‌شیفتگان 
علی (ع ) ,حلولی‌ها , را باید نام برد که در قرون اولیه استلام 
پیداشدند :۱ بنها معتقد بودندکه باطن علی(ع) همان ذات فیسب 
و وجود اعلای اللهی بوده که‌نزدیک ۱۴ قرن پیش در پیکرجسمانی‌او 
حول کرده‌است ! این فرقه هنوز با قی هستند و حتی درهمیسن 
مملکت و درکنا رما زندگی میکنند » عده‌ای ازایشان در تهران و 
عده‌ا ی در تبریز و حني عده‌ای درنزدیکی شهرمذهبی قسسم بسنر 
میبرند بطوریکه جندی قبل یکی ازمراجم تقلید شیعه درساره 
یشان اظها ردا شته : (در جها رفرسخی قم دهی است‌که اها لسی آن 
تماما ,علي اللهی, هستند و سالها میگذرد و بااین عقیده فاسد 
زندگی میکنند و قبلفی نمیرود آنهارا تبلیغ نموده متوجه 

سا زد  )#‏ 

اما خدایی که علی(ع) اورا معرفی نموده بکلی ازاین وصف 
بیرون است » خدای علی(ع) منزه استازاینکه درموجودات حلسول 
کند . علی(ع) بش برخطبه ۶۲ نم تبلاقه فرموده : سل فسی 
شیاه فیغا له فیبا کا یِنْ. یعنی: ,خدا در اشیاء حلول نکرده 
تا گنته‌شود که‌ا و درآنها موجوداست ,. بلکه خدای جها ن بت سسر 
عقیده علی (ع ) » برهمهٌ‌کا ثنا ت محیط هد دِ برهرچیز غلی دا رد 
چنا نکه و ‏ و صت میخوا نیم : : له ا ال بگل عوفو 
الغلبة کل شَو پی این تفسیر که‌دات | خدبت ها رپیکس رملسی(ع) 

حلول نموده ازنظرخودآآن حضرت » عقیدها یست جا هلانه و با طل و 








مور تسس سب دحاو تسس 
» مد شود به‌سخنرانی مرجع مزبور درکتاب ,سیهای اسسلام» 


یه دارالتبلیغ اسلامی قم . 


اب 











تحریف شخصیّت علی (ع) . سسسه 
نوعی تفسیر برأأی است‌که در کار ,علی شناسی, بهیچوچه ارزش 
ندا رد . 
درتا ریخآ مده :علی (ع اعمام سپیدی‌دا شت که ,سحا ب , نا مید ه می‌شد وسحاب 
یمعنی ابرآسمان است . هرگاه علی(ع) از دور پیدا ميشد و بر 
سرش این ها مه ۳ کییازوم صق و۱0 
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ناکم ی و قی التازب(ا بعتی» م علی دور سحاب بطرف‌شفا آقد.ه 
هرا مراد (مویا اتم ی سا زوس که رس و 
شهرستا نی درکتا ب .ا لملل وا لنحل » میگفتند :هو الذی تجبه 
فی الحاپ و الرع موه و 3۱ ان مرن 2 


و 


اون بقد ذلگ فیعلا الارش عدلاکما ملعث تور بعنی: ,علسی 
(ع) در ابرهای آسمان میآید! و رعد» بانگ اواست و بسسرق » 
لبخند اوست و بزودی به‌زمین فرودخواهدآ مد و دنیارا همچنا نکه 
پرازستم شده از عدل پرمی‌کند !۰۰ شخمیت علی علیه‌السلام را بسه 
| ینصورت تفسیرنمودن» درحقیقت فاطه‌گرفتن ازآ نحضرت اسسست 
بهمان اندازه که دروغ و راست و تاریکی و روشنایی ازیکدیگر 
فاصله دارند , 

در مکتب دیگر ازمیان این دوستان افراطی. گرچه علسی (ع) 
ذاتا مقام آ لوهیت ندا ود ولی در مرتباصفا ت » نا محدود ولاخد 
تصورشده است ؛ اینها میگویند که روح مقداس علی(ع) همه‌چتا 
حضوردا رد و برهرجیز شاهد و ناظراست . لذا همه‌جا ازاو مسدد 
می‌طلبند و به‌سويش عرض حا جت میکنند و گمان دا رندکها ین نجوه 
حضور و احاطهورا خداوند به‌او عطاء قرموده‌است . ایندستسه که 
در غلو و زیاده‌روی یک درجه از حلولیها پایین‌تر آمده‌اند واز 


(۱) رجوع شود به‌جلدسوم ] لسییواة الحلبية . 
(۲) رجوع شود به‌جزه اول کتاب الملّل و الیّحل. 











تسس تست تحریف شخصیّت علی (ع ) سسسسسسست و مج 
شرک در ذات , به‌شرک در صفات تنژّل کرده‌اند نیز درمیان ما 
فراوانند و بسیا ری از صوفیان و مذعیا ن تشیع همین عقیده را 
فایقد: ابا خووعلی غلیغا لسلام .برط) ی نکر سع #فقتدا سسا ود 
بخش ۴۶ از خطبه‌های شهج لبلاغه دعاثی هست که امیرالمو‌منیین 
(ع) هنگا م حرکت به‌سوی شا م آنرا خوانده درا 1 دا ب‌خسدای 
عا لم عرض میکند : : الم أَك الما وب فی ا لس لته ی 


ال و انشا رگ لنن لشتننت ایکون متس و 
کت لایکون مسْتَتَلْناً . یسی: ,خداوندا تو در سر 


مصا حب من هستی و درمیان خانواده نیز جانشین هستی و جز تو 
کسی این دومقام را بایکدیگر جمع ننموده » زیرا کسی‌که‌درمیان 
خانواده جا نشین شخص است درمسافرت » مصا حب وی نمي‌یا شسد »و 
کسیکه مصا حب شخص است »درمیا ن خانواده جا نشین او ن 
پس در مذهب علی(ع) کسیکه همه‌جا حاضراست‌و به‌هرچیز احاطسه 
دا رد تنها ذاتاعلای الهی است و بس . 

عده‌ای دیگر از افراطیان. گویند علی علیه‌السلام خاجسب 
بارگاه ربویی است و درمقام عبادت و دعاه‌شفیع و واسطسه 
میبا شد بطوریکه تا حضرتش میانجی نشود دعاء و عبادات کسی 
مقبول درگا ها حدیت تخوا هدشد .اما خود علی(ع) بنا برآنچه در 
مکتوب ۷ شهج البلاغه ستاو عقید #دیگری دا ود علی(ع) میگوید : 
الم 1 ی الذي بیده خَزا 5 جن ا لسوت ِ ار ند نی لک لین 
او و ککنل لک یا ابر و آشک ان تاه بنسککاو 
کتترحته لیترعمک" و لَغیَجل بَیَنک و هس مه یعجْبه عشسک و 
تیگ ی من بفتم لگ رٍلیو. . یعنی: ,بدا و اگم جاس این 
آسمانها و: امیس بکاست آنوستت جفتز اجازه داده که دعا کنشی و 
پذیرفتن دعای ترا عهده‌دا رشده و به‌تو فرمان داده‌ا ست‌ که از 




















تحریف شخصیّت علی (ع ) ۷ 





او بخواهی نا برتو ببخشد و از او رحصت بجویی تابر تو رحمت 
آوزد و میان نو و خودش کسی را نگذاشته کها وراازتو بپوشا شد 
و تورا وادار نکرده کهبه‌سوی کسی بروی که برای تو نسزد او 
شفا عت کند ., آری آن‌شا عر که‌گفتهاست 
پار بی پرده از در و دیوار 
در تجلّی است یاأولی الابصار 
درحقیقت با مولای خود علی(ع) همزبان شدها ست . 


مبارزات علی(ع)با افراطگران 


ما وقتیکه زیاده‌رویها ی اهل غلو را دربارهُ علی(ع ) ملاحظه 
میکیم به‌یا دفیاً وریم که آن اهام بزرگوار چگونه با این غلوها 
درعصرخودش مبارزه میفرموده و چنانکه درخطبه ۱۲۷ شهج) لبلافسه 
آ مده ورد مر زر فی جتنان موب قرط یبد 4 
ٍلی غیر الق و نش مفرط یدعب یه البنش! دی گیرا لس و 
با دنا ی عا لا الط لاوس 4 و یعنی: , بسسزودی دو 
دسته فرح من: فلا میآنورشه .یکی دوستی که بهافراط گرایسد و 
محبتش اورا بهراه‌نا درست کشد و دیگری,دشمنی‌که بشدت با مسن 
خصومت ورزد و دشمنیش اورا به راه‌نادرست برد.و بهترین مسردم 
در موردمن؛کسا نی هستندکه درحال اعتدال قرارگرفته و میانه‌رو 
می‌با شند پس‌شما ازآن گروه جدانشوید., و با ز( در 
عبا رت ۱۱۳ از کلمات قصا رنها لبلاغه ) آمده فرموده‌است ؛ هلگ 
ی رل مج ال و بیش تال . یعنی: , دومرد ی و 
شدند » دوستی که غلو کرد و دشمنی که بسختی خصوست ورزید,. و 
نیز (چنا نکه درعبارت ۴۶۱ ازکلما ت‌قصا رنهج البلاغه) آ مد ه‌فرموده 
سس سس سس سا 








۸ 





است : هلگ نی رلان: كِِ_ ۳ . یعنی: ,دو منرد 
درمورد من هلاک می‌شوند » یکی دوستی که زیا ده‌روی میکند ودیگری 
بهتا ن زننده‌ای که دروغ می‌بندد., و باز دربخش ۸۰ از کلمات 
قصار نهما لبلاغه آمده که‌کسی درحضور علی (ع) شروع ب‌تمجید و 
ثنا گویی ازآ نحضرت نمود ؛ | میرالمو منین که قبلاً شنیده بسود و 
میدا نست آ نمردمتملق» ارا دتی ی یاو فرمود ؛ أّا 
دوق ما تقول و کتوق ما ني‌تقیک ! : یعنی: من ازآنچه تو یی ی 
پا بین‌ترم ولی ازآن ملي بن أبی‌طا لبی که درنفس تواست بالاترم ! 
بدینمورت همیشه میخواست مردم نسبت به‌او از افراط وتفریط 
برکتا رما نند و بویژه از غلو و زیاده‌روی دربار‌وی بپرهیزند. 


راز نفوذ علی رع) در دلها 


البته شوق و محجتی که بطورکلی درطول تاریخ نسبت به علسی 
(ع) ابرا زشده بی‌جهت نبوده‌است زیرا علي(ع) صفا تی داشته که 
فطرت بشر همیشه مجذوب آن صفات‌بوده وهست . دا نش‌پهن‌اور و 
عمیق » زبا ن گویا و فصیح» شجا عت حیرت آور . زهد شگفت انگیسز » 
عدالت بی‌چون وچرا و دیگر مفا نش بیوسته دوست و دشمن را بسه 
| عجاب افگندهاست‌و محبوییت اورا ازاینجا باید جست , دنسا 





مردم دلیر با بخشنده با زاهد یاسخنور يا دادگر» بسیار بخود 
دیده اماگسیگه همها ین صفات را با روحی بزرگ وپرایسان گرد 
آورده‌با شد بسیا رنادر و غریب | ست وعلی(ع) چنین مردی بنسوده 
بویژه که‌عکومت و سلطنت معمولاً با زهد و پا رسایی شدید؛ جمسم 
نمی‌نوه . اما علی(ع) بااینکه بر عراق وممر و ایران و حجاز 
حکوست میکرد » هما نکونه‌که درتاریخ آمده ودرمقدام خطیسء ۲۳ 


تفت یی سس مد متسه کب ۰3 





٩ 


تحریف شخمیّت علی (ع ) 
تهج لبلاغه نیز ذکرشده‌است درهمان حال» کفش پایش را بادست 


خود وصله میزه ! و به‌نزدیکترین با را نش سعنی عبدالله‌بن‌عباس 
میگفت : سوگند به‌خدا این پا پوش بی! رزش » نزدمن محبوبتر از 





مین مر اه کر رز رس 7 2 
امرتکم الا ان اقیم حقا او ادنع باطل وبا | ینکهدرشاخی‌شوین 
مقا ما ت‌دنیوی جای داشت» تشن آخرت و مشتاق شهادت بسود و 
۳ ۳۹۹ 1 09 2 #۲ 
بنا برخطبه ۱۲۲ نهج البلافه میکفت : ای أَکَرَمٌ المَوتالقتسل. 
و » کشته‌شدن درراه‌حق است, و اضافه میکسسرد : 
5 آذی 12 9 لاف تب با لیف أ حون با 
ی تاه طامةا لو . . یعنی: ,سوگند به‌کسی که 
جا ن پسر وت رین هزا رضربت شمشیر برمن آسا نتسر 
است نا مردن درون بستر درحال نافرما نی‌خدا, . کیست که چنیسین 
مردبزرگی را نتواند دوست داشته‌باشد ویابتواند فضا شل اورا 
نادیده بگیرد؟ ازهمیین جهت بوده که اوه یه وی 
تا ریخ گوشیدها ند که‌فضا کل علی(ع) را ازنظرها بپوشا نند باز 
ذکر رفیع او غالبآ مده‌است . ابو مرا درمقدمه شرج 





تهج البلاغه, مینویسد : که یت اه کون باه عدنسی 
تلا ا لام فیرهزن الازص و عریبا و جوا یکل یلو ني 
انا وگهرن 5 و التخریض له و وضع الما یب و مایب نه ء 


آعش وش ملق چم العطا بر 5 کومذوا ما دحبه بل تشرط وتو 
مر مرو رو موم 4 ما را 
و متعوا مق رواد یم یکدی ۳۳ او برقع لهذکراً تن 


یرورض و۶ مر ورام پر ر 





حظر وا ان نمی اس با شیه قما زاکه ذیک ! لا رفعة و۶ ششوا و 
و یر مرو 


کان کا مشک کلم سترٌ انتتر عرّفه. می‌گوید :»دا نستی‌که‌بنوامیه 
برحکومت اسلامی در خاور و با ختر زمین چیره‌شدند و با تام 





تحریف شخصیّت علی (ع ۰ 





نیرنگ خود در خا موش کردن نورعلی(ع) کوشیدند و مردم را بر 
اینکار تشویق کردند و عیبها و نقصها براو نهادند و اورا در 
تمام منبرهای خود لعن کردند و ستایندگانش را بیم دادندیلکه 
آنها را به‌زندا ن افکندند و کشتند و از نقل هرحدیشی که شا سل 
ففیلتی برای او بو جلوگیری گردند, تا آنجا که‌ما شع شدند کسی 
نام علی را برخود نهد اما هماین تلاشها» کا ری نکرد جزا ینکه 
بر بزرگی و بلندی مقام او افزود و فضا ثل او چون مشک بود که 
هرچند. پنها نش کنند سرانجا م بوی خوشآن پرا کنده‌گردد ۰« 


تست علیع با دیگران 


آری علی علیه‌السلام بسبب دا شتن سجایای عالی اخلاقی, گروه 
بسیاری را مجذوب‌نمود . اما میان ,پیروان علی,(ع) و کسانی‌که 
» محیّت علی(ع ), را دردل دارند فرق بسیاراست و چنا نکه‌دیدیسم 
مردمی‌که بنام ,ولاست ,آ نحضرت زیاده‌روی میکنند و عقا یدی‌درباره 
او اظها رمیدارند که خودعلی(ع) با آنعقا ید مخالفت فرموده‌استء 
نمی‌توا نند. دز زمره »پیروان علی,» قرا ردا شته‌با شند , هرچند بسه 
تشیع و ظرق! رل امیرا لمومنین درمیان مسلما نان مشهور و 
معروف با شتد ! زیرا تشیع با ا عتبا رات لفظی نمی‌سا زد و بیسروان 
علی(ع ) کسا نی هستندکه دریک مسیر عماً بدنیا ل ۲ نحضرت مییبا شند 
و از یب تا کنون دریک مفب بشت سرا و گام میزنند » وا قعاً 
علی (ع ) را سرمشق"و امام زندگی خود نیدانند و الا اگر قسرار 
باشد که امام ازطرفی برود و مأمو م ازطرفی‌دیگر گام بردا رده 
اساناً آن امام, پیشوای آن ماموم شمرده نمی‌شود هرچند ما سوم 
لفظاً خودرا پیرو و تابع امام بداند.ولذا علی علیه‌ا لسّلام در 





سس تحریف شخمیّت علی(ع) سس ۱۱ 
نامه‌ای‌که به‌عشما ن ین تیف نوشته و بشما ره ۴۵ در نهجا لبلاغه 


ع ار مقس رد مر 
خبط شده‌است میفرماً ید : : الاو و بل موم و مامایقتدی یو و 
ف 9 2 7 
جشکضیه پشورعلمو. یعنی : با قی منود مآجيدزه که و 
عمل به‌ا و اقندا میکند و در فکرءاز نوردانش او روشنسی 


میجوید .,. پس هرکسی که درعا لم‌عمل» بدتبا ل علی(ع) رفست ودر 
عالم نظر ء عقایداورا پذیرنت‌میتواندعلی(ع) را اسام خوسش 
بداند وگرنه حق ندا ردخودرا شیعه علی(ع) معرفی نما یدکها ساس 
| ماانت‌بز مافتداه, ابتواراستانه برافاه ۱ 

به‌بینید تفا وت‌را ه‌علی(ع) بابسیا ری از مذعیان تشیم چقدر 
است که علی علیها لسلام با وجوداینکه نسبت بها مرخلافت» خود را 
شا یسته‌تر از دیگران میدانسته » دربرابر خلفاء بنفعاسلام سکوت 
شموده‌است . و حتی بگوا هی نهج) لبلاغه بخاطر حفظ وحدت مسلمیین 
با ایشا ن بیعت گرده‌است*گ اما بسیاری از «مذعیان تشیع , خأضو 
نیستند دردنیا ی پرآشوب فعلی که کفر و الحاد» چنگالها ی خودرا 
بسوی جوانان ما درا زنموده و اساس دیندا ری نسل جدیدرا تهدید 
میگند, دست | زجنگ شیعه وسنی و لعن خلفاء و ناسزاگفتن بر 3 
برادران اسلامی خویش بردارند و یکسره مسلمانان را برضدیکدیگر 
در منایر و مجا لس تحریک میکنند و نفرت و کینه و دشمنی آرنها 
را تسبت به‌هم هرروز شعله‌ور می‌سازند و بها نه‌میآ ورندکه‌روزگار 


« رجوع شودبهآ خرخطبه ۳۷ شهج لبلاغه ونیزب‌صفحه ۱۲۰ کتسساب 
ی ۱ ۱ ین هب وت 
توجه‌ نما رگید که ملی (ع افر فرموده ؛ 3 یهت یمث ابلابکر منک ذلیک و تفگ 
مَحَهٌ فی‌جلک الاخدات ختی زعق الب طل. مه ن‌ هنگام بسا 
آنپیونشگن ببعت کددم و مخمواهی ابو فرای حادتهها شاد نمنودم 
تایبا طل محوشد . 








فاصله‌ها را از علی(ع) کم کنیم سب 2۱۲ 
امیرالم‌منین غیرا زاین زمان بود و کا رعلی (ع) درآن وقست و در 
خختتآآن شرا یطءا نجاام پذیرفت و بنومان‌ما ربطی تتداره | ابا اینکه 
خود؟ نحضرت برطبق مکتوب ۲ | زنهعا لبلاغه میفرما ید : 

لاستتی که ماع عبل با دور هزوا لام و آجتَمعت 

با الالَة. بعنی: سثت‌شا یسته‌ای را که پزرگسا ن 

این اهت بدان عمل کردند سب آگر لعج )تون 

الفت درمیان مسلما نان شده تشکن ,ء 

اما ایشان بنام دوستی باعلی(ع)۰ روش علی(ع) را پایسال 

میکنند و به‌ادعا ی ,نشیع, با عقایدعلی(ع) و طرفداران فکر او 
می‌جنگند ! بهمین‌جهت تا کنون برای اینجا نب بجرم طرف‌داری از 
وحدت مسلمین» مزا حمتها یی چند فرا هم آورده‌اند» و من دربرایر 
اعمال ایشان جزاین دعاکه امام و مولای ما علی علیها لسلام بسه 
پارانشآموخته چیزی نمی‌گویم و سخن خودرا بادعای امام متقیان 
به‌درگا وخدا وندهنان بپایان میرسانم : 








خدانونط! قبا نع و اقا ی را اطلخ‌فرطا ی ان را 
از کجروی به راه‌راست هدایت نما تاهرکس که حسق را 
نشنا خته بشناسد و به‌آن بپیوندد. والشلام علیکم و 
رحمه الله و برکاته . 


نهجا لبلاغه : ۱۹۷ 











خلامه‌ا ی | زسخنرانی ۲۱ رمضاان ۱۳۹۲ 











۳ ۳ مه 
9 و پنبفي لکرم وجٌیه و عز جلالو 

7 م۱ ۳ مرو ۳ 7 نما 2 
و السوة و اس عَلهُ رسوله )امن ِ محمد خاتم ۱ بیی 5 


علی آله اجمعینّ. 


شها دت | میرا لمومنین علی علیه‌ا لسلام از حوادث‌ناگسواری 
است‌که نه‌تنها ما مسلمین بلکه عموم افرا دیشر باید نسبت به 
آن اظها رتأ نف‌کنند. اما تأسف مسلماتان از دوجهت لازمسستت 
بیش ازدیگران با شد » اول اینکه علی بن ابی‌طا لب (ع) امام و 
سرمشق مسلمیین بوده و ازدست رفتن جنین شخصیتی با توجسه بسه 
معنویات عظیمشبرای پیروان او بسیار اندوهباروتلخ میباشد. 
جهت‌دوم که تأسف بیشتری را بهمراه‌دارد اینستکه علسی علیسه 
السلام به‌دست مسلما نان کشنه‌شده نه‌به‌دست کسانیکه اصواتعیتیسا 
می‌گفتند ما با رسا لت پیفمبراسلام (س) مخالفیم ! 

اکر علی(ع) در میدا ضها ی جهاد بوسیلهکفا ر اون 
البته برای مسلمین تأسفآور بود ولی شنگ آور نبود ! تیا گر 
علی(ع] را سهاهی ما نتد سهاه بزیدکه سرداوشان به. بطمع ملک 
ری», به‌صحنهٌ جنگ آ مده‌بود » می‌کشتند» با ز موضوع تاامن انس‌دازه 


ننگین نبود . علی(ع) را مسلمانها ی نما زخوان وروزه‌گیرمقسدس! 














علی(ع ) شهید تعهبا تا 
به‌شها دت رسا ندند » خوا رجی که‌ا ورا کشتند آثار سجسده در 
پیشا نیها يشان نما يا ن بود و زبا نشان به‌ذکر خدا و کلمنات 
قرآن مترنم بود, علی (ع) 1 دا[ نیع براکسحصحز 
تیه سل بجر یقت رها 

اینک باید تحقیق کرد و دید کها نگیزةاملی قتل امیرالمژ منین 
او یی جتا بت دنه «جدطا علبی ستوانته: واقصاً 

شر بشما رآید؟ 

یی راکه دربرا برعلی(ع) صف زده‌بودند میتوا نیم به 
دو دسته تقسیم کنیم : یکد‌سنه کسانیکه درحقیقت جنگشان با 
اما م (ع) پرسردنیا بود شه‌یخا طردین! اما هماّمخا لفیین عطسی 
1 ایتطور نبودند . دسته‌ای هم وجوددا شتند که‌بعقید#خودشان 
با علی (ع) جنگ مذهبی میکردند . اگر درا حوال دستها خیر مطالعه 
کنیم می‌بينيم دوخمومیت با رز در ایشان وجود داشته اسست . 
نخست اینکه عده‌ای ازاینها گرفتار ,رجا ل زدگی, بودند. یعنی 
همینکه ملاحظه میکردند برخی از رجال و شخصیتها ی معروف یا 
بزرگا ن اصحاب رسول اکرم (س) مثل طلحه و زبیر دریرا بر علی(ع) 
به‌مخا لفت برخا سته | ند» نسبت به‌حقا نیت اما م (ع ) سخت مشکسوک 
میشدند و همینکه می‌دیدند عايشه هسررسول‌خدا (م) در جبمت 
مخا لفین علی(ع) قرا رگرفته؛ نمی‌توا نستند با ورکنند که ممکین 
است‌این حزب اشتباه کرده‌با شند. و این منطق بگوشثا ن بسیا ر 
سنگین میا مد که بخاطر دفاع ازحق» باید نوی با ی کته 
حتي نا موس پیغمبر (ع) درمیا بخ ۲ نها ست کی کطیة ! . بهمین‌جهت 
با تتجب از علی (ع ) می پر سید ند چطورممکن است‌این بزرگان» راه 


۱۵ 














و العزی» نام یکی از بت‌های عرب جا هلی بودهاست . 











علی(ع) شهید تسمّبات؟! سس 
خطایی را رفته‌باشند؟! امیرالممنین علیه‌السلام با فراسست 
شگفتش » درد اصلی آنهارا خوب فنهمیده‌بود و بهمین جهست در 
کت ب: + فا رم المصطفی, آ مده که‌میفرمود : | 
پالٍجال بل بایة الق قارف الق تفرگ أَهلَه ! یعضسی : 
, حقیقت اینستکه دین حق»به‌رجال شنا خنه نمی‌شود بلکه آنسرا 
بدلیل حق بایدشناخت » پس‌ابتدا حق را بشناس درآ نصورت اهل 
حق را خواهی شنا خت.,. این سخن دربرابرکسانی بود کنسنسه 
نمیخوا ستند بخا طردلیل, از سوایق اشخاص‌و از مقسام مهم 
اجتما عی ایشا ن مرفنظرکنند و درگیری امام با ایندسته‌درواقتع" 
برسرمکطقی شدن آنها درحوادت‌تا زیخ اسلام بود:: اما با کمسال 
تا سف این انعوا ف‌نه‌تنها آنروز ازبین نرفت؛ بلکه‌درطول‌تاريخ 
اسلام هرگز از پیکر توده؛‌مسلمان جدانشد و هنوزهم هرگاه کسی 
پیدا شود و سخن حقی درامر دیانت بگوید هرچند دلیل متینی بر 
| ثبا ت گفته خودش بیا ورد , همینکه ,رجا ل مذهبی, بااو مخا لفت 
کردند , مردم اورا بکلی منحرف زرا «موا ب میشما رند ! ومشکلات 
گونا گونی برایش فراهم می‌آورند و به‌شها دت تاریخ این طرزفکر 
تا کنون درموا ردمتعددی مانع پیشرفت و ترقی مسلمین شدها ست و 
بارها سد را ه‌اصلاحا ت دینی گشته و چه‌بسیار دا نشمندا ن مبتگرو 
فعالی را خانه‌نشین و دلسرد و خاموش نمودهاست . راه‌دفع این 
طرزفکرنا درست هم هما نست که علی علیها لسلام به‌ما آموخته یعنی 
باید ازطریق فرهنگ عمومیءبه‌جا معا سلامی تفهیم‌کرد که مسلمان 
هموا ره لاز مست که درپی دلیل وبرها ن باشد نها یتکه مقهسور و 
مجذوب و مرید رجال و شخصیتها شود بطوریکه هرنظرنادرستی را 
به‌احترام نظر آنها بپذیرد یا باهرا ندیشه‌درستی بخا طر مخالفت 
ایشا ن مخا لفت‌ورزد ! اگر این استقلال روحی ,این آزاد فکری » 
























۳00 
دی الله لیْمْرّف 
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۵ ۵ 











۱۷ 
این زیت عقلی درجا معاما رواج بیدا کند یقيتاً رره ۳ 
یکشبه می‌پیما بیم و مطمتناً بسیاری ا زعقب ما ندگیها را بسرعت 
جبران می‌کنیم . خصوصیت‌دومی‌که گریبا نگیر مخا لفین علسی علیه 
السلام شده‌بود, خشگی وتعصب سخت ایشا ن بود , تعصب دربا رٌعقا ید 
قشری و بی روح» و علی(ع) شهیدهمین تعصبات‌گردید.خوارج که 
بهمر اه علی (ع) با باران معاویه نبردمی‌گردند عقید هد شتند که 
معاویه؛ اهل قرآن نیست اما همینکه اوراق شریف‌قرآن را بر 
سرنیزه‌ها ی سپا ه‌شا م دیدند ,با اینکه دشمن را به‌شکست نها یی 
نزدیک کرد هبودند » دست‌از ادامه پیکار برداشتند وسرسختا نسه 
می‌گفتندکه شامیان اهل قرآتند و جنگ باايشان جایز نیست! 
شگفتا که تا لحظه‌ای پیش , اهل شام قرآنی نبودند اما ناگهان ‏ 
بدورا ینکه فرصت مطا لسعه درآیات خدا پیدا کنند-یکباره قرآ نی 
شدند | خشگ فکری و ظا هربینی در خوارج آنقدر زبا دبودکه نیرنگ 








دشمن را املاً نمي‌دیدند و حقاً که تعصب » ماع روت 
چه وا قعیت‌ها ی روشنی درزندگی‌میشود ! علی(ع) با اینمسردم 
پسرمیبرد و مجیوربود که‌بهمرا ه‌ایشان راه را طی کند و کوشش 
مینمود تاآنان را تربیت و اصلاح کند و فکرشان را روشن سا زد 
تا درعین احترا م به‌مقدسات اسلامی» متعصب نبا شند و روشن بینی 
دینی را ا زدست ندهند . لذا هما نطورکه درخطبه ۲۳۲ نهج) لبلافه 
آمده تعصبات فکری را بشدت تخطکه میموة 9 میفرمسود : ال 
تظرت شا وجدث دا ّ 
رلا من سب تلیط یعقول ابا | یعنی: ,من نگاه‌کردم پستس 
هیجکسی از جها نیا ن را نیا فتم که‌دربا ر*چیزی متعصب با شد مگر 
اینکه تصب‌او دلیلی دا شت که تنها به‌عقل مردم‌تادا ن‌می‌چسید !؟» 


مر هه 


و بعد اضافه میفرمودکه : فا کا لاند..ء می الم لسن 














علی(ع ) پیت . تعاصينا رش( سب سس مت بل اسب 
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موم ۱ اف و اب 3 3 من و 
سکم تکام الخمال و تحا ید الا ل و این الافسسور. 
یعنی , 1 چاره‌ای | زتعصب نباشد درآنضا ل شا باید در 


با اروت و افعال سجوده و گان‌های نیگو, یب هدفه 
با شید !,. به‌استناد این‌مخن, پیروان علی(ع ) جز درا خلاق عالی 
و عمل محیح مثل شها مت و عدالت و امانت و مداقت و نظایر 
اینها حق ندارند متعصب باشند ,و درفکر و اندیشه لاز مست کسه 
آ"زاد تربیت شوند و تا تعمق‌کافی و مطالعه‌شایسته در عقاید 
دیگران ننموده‌اند» تباید دربارمآنها قضاوت کنند, تحجسر 
فکری و خشگ اندیشی و یک دندگی ذهنی» غلط است . مسلمان 
باید حجا بها ی تعصب را پاره‌کند و در روشنایی , عقل,آ فرینش 
و زندگی را ملاحظه نماید و از نور ,وحی, یعنی قرآن در رشد 
عقلی وفکری خود مددجوید . اینست راه‌علی(ع) واین نمونشهای 
از تعلیم مکتب‌اواست . این حقایق را علی(ع) ازخود نساخته 
بلکه با درایت و بصیرت کاملش؛آنها را از فقرآن کریم دریا فت 
نموده‌است . قرآن بخوبی نشان مبدهد که تصب همواره مانع 
ریت حقا یق دیین شده‌است .قرآن میگوید چون کلام حق برکافران 

خوانند + شود میا ن منا دی خدا و ایشا و ود /شعسب ماقل میگردد : 

و اذ 5 قرً او 2 بح فا یت و و الذین لام مشون‌با لاحرد 
ابا تور رن مقربه مفا کنر رسک انس 
بسوی محمد (ص) نروید و به‌سخنان او گوش ندهید بلکه درمیان 
قرآن خوا ندنش‌با وه بگویید شاید براو غلبه‌کنید : و قسال 
الذین کفروا لاحْتُوا لهذا التران وا لوا ی 
آما منطق قرآ نآهمیشه یبن بوداهاست کمن 
یشتیکوی العول تیفیعون اه ولیک لذین ار برد 


۱) 











سور اسراء یه ۴۵. (۲) سور‌فلت یه ۲۶ 














علی(ع) شهیدتعمّبا ت! 


آ ولیک هم ولا ا ابا یعنی: ,آن بندگان مرا نوید ده که 


درپی شنیدن سخنا ن گونا گون برمیآ بند سپس بهترین سخسین را 
پیروی می‌کنند , آنها را خدا راهنما یی نموده و بندگان خردمند 
ایشا نند.,.شگفت است که‌با وجود این نحوه آ موزش قرآنی» با زهم 
,سا نسورفکر, درمیان ما رواج دارد» میگویند : به‌فلان محفسیل 
نروید» با فلانکس همسخن نشوید » فلان کتاب‌را نخوانینید کسته 
گمرا ه‌میشوید ! اما قرآن میکوید : بروید و بشنوید و بخوانید » 
گفتا رموا فق ومخالف‌را دریابید و امیدهدایت ازخدا داشته 


رت وه خر 


با شید والذیی جا هدوا فیتا لتمهدیتهم مبْلنا . 













والتلام علیکم ورحمة اللّه وبرکا ته 


(۲] سور؛ٌ‌زمر/آیه ۱۸ 

















